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روایتزندگیادواردوآنیلیبهبهانه۲۴آبانسالروزشهادتش

از تورین تا خدا
بچه گریه می کرد، شیر می خواست او را گذاشتند در بغل مادر. 

مادر نگاهی به چهره بچه کرد و گفت: »باید زود بزرگ شوی. 

باید بیست سالگی ات، فیات را بچرخانی! هم فیات را هم 

بقیه شرکت های پدرت را.« پدر جلو آمد. بچه را از زنش گرفت 

و گفت: »بیست سالگی دیر است. او باید بتواند زودتر از اینها 

فیات را اداره کند. حرف آن همه سرمایه و ثروت در میان است.« 

اولین فرزنده خانواده شان بود. اسمش را ادواردو گذاشتند. 

پدرش جیانی آنیلی، سناتور معروف ایتالیا بود. مادرش مارلا 

هم از شاهزادگان ایتالیا بود، خانواده آنلیلی توی شهر تورین 

زندگی می کردند. بر بالای تپه ای در شمال شهر. توی ویلای 

مجللی که معروف بود به »ویلای خورشید«. 

جیانی مسیحی بود، همسرش یهودی. معمایی شده بود برای ایتالیایی ها. 

می گفتند: »ادواردو که بزرگ شد چه می کند؟ دین پدرش را انتخاب می کند 

یا دین مادرش؟«ادواردو کم کم بزرگ شد. دوره ابتدایی اش را توی مدرسه »سن 

جوزپه« تورین خواند. دوره دبیرستانش را هم رفت مدرسه »آتلانتیک« انگلیس. 

فرقی نداشت کدام مدرســـه یا کدام کشـــور پا بگذارد. هر جا که می رفت، 

می شناختنش و می گفتند: »این پسر سناتور آنیلی است. پسر پادشاه ثروت.« 

تحویلش می گرفتند. به احترامش بلند می شدند. او هم کیف می کرد. چند 

سالی رفته بود روی سنش. جوان شده بود و شر و شور جوانی داشت. تیپ 

می زد. در میهمانی ها شرکت می کرد. سیگار می کشید. کنار دختران زیبا 

می نشست. قهقهه می زد. ماشین های لوکس و گران قیمت سوار می شد. 

خوشگذرانی می کرد. می نازید به ثروت پدرش. مغرور بود. 

چند وقتی بود که ســـرش رفته بود تـــوی لاک خودش. پنج، 6 ماهی 

می شد. سوالات عجیب و غریبی توی ذهنش می آمد. انسان چیست؟ 

جهان چیست؟ خلقت چیست؟ اصلا حق و حقیقت چیست؟ ذهنش 

شده بود پر از سوال. ثبت نام کرد و رفت دانشگاه »پرینستون« آمریکا. 

رفت رشـــته ادیان و فلسفه شرق! رشته ای که هیچ نسبتی با خانواده 

آنیلی و گروه خونی شان نداشت. سال ها بود درس می خواند. کم کم 

داشت دکترای ادیانش را می گرفت. کتاب های زیادی را مطالعه کرده 

بود. با دین های زیادی آشـــنا شـــده بود. یهودیت، مسیحیت، هندو، 

بودا، شینتو، تائو... چیزی حدود 300 مذهب و آیین و فرقه و چه و چه. 

هیچ کدام اما عطشش را برطرف نمی کرد. به سوالاتش پاسخ نمی داد. 

دنبال گمشده ای بود، گمشده ای که خودش هم نمی دانست چیست؟

تورین قلب اقتصادی ایتالیا بود. هفت ساعت با رم فاصله داشت. سال ها پیش پدربزرگ 

ادواردو، شرکت »فیات« را توی آن شهر به راه انداخت؛ بزرگ ترین شرکت ماشین سازی 

ایتالیا و ششمین شرکت ماشین سازی در جهان. حالا آن شرکت رسیده بود به ادواردو 

و بعد از او هم می رسید به تنها پسرش ادواردو. فیات کارخانه های ماشین سازی زیادی 

داشـــت، کارخانه های ماشین ســـازی فراری، لانچیا، لامبورگینی، مازراتی، ایویکو، 

آلفارومئو، جیپ، کرایســـلر، دوج، توفاش و ده ها کارخانه ماشین سازی دیگر. درآمد 

خانوادگی شان افسانه ای بود، سالی 60 میلیارد دلار. حدودا سه برابر کل درآمد نفتی 

ایران!قدرت و نفوذ خانواده آنیلی خیلی بالا بود، توی ایتالیا دومی نداشتند. کافی 

بـــود به رئیس جمهور بگویند این کار را بکن یا آن کار را نکن. خیلی ها می گفتند این 

خانواده آنیلی اند که بر ایتالیا حکومت می کنند؛ نه رئیس جمهور و وزرایش. رسانه های 

ایتالیا به خانواده آنیلی لقب »خاندان پادشاهی ایتالیا« داده بودند. 

بالاخره به آرزویش رسید. بی خبر از پدر و مادرش، فروردین سال 1360به ایران که رسید، مستقیم رفت 

پیش فخرالدین حجازی. سلام و حال و احول کرد و گفت: »قول داده بودی من را ببری پیش امام.« حجازی 

دستی روی صورت ادواردو کشید و گفت: »به روی چشمانم، می برمت. خانه شان.« بغضی غریب توی 

گلوی ادواردو نشست. لحظه شماری هایش شروع شد. چند روز بعد با حجازی رفت دیدار امام. هشتم 

فروردین حول و حوش 10 صبح. وارد خانه کوچک و ساده امام که شد یک لحظه ایستاد، به اطرافش 

نگاه کرد و ماتش برد. تعجب همه وجودش را فرا گرفت. باور نمی کرد. دست امام را بوسید و دو زانو پایین 

مبلش نشست. کنار آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی و احمدآقا.  امام ماجرای ادواردو را که شنید لبخند 

رضایتی روی لبانش نشست. موقعی که ادواردو می خواست خداحافظی کند و برود، امام دست نوازش 

روی سر او کشید و پیشانی اش را بوسید. همه تعجب کردند، امام پیشانی کمتر کسی را بوسیده بود. بعدها 

ایگورمن، روزنامه نگار ایتالیایی که ادواردو را دیده بود، می گفت: »به عقیده من، آیت الله خمینی ادواردو را سحر 

کرده است. و الا چنین شیفتگی نسبت به یک انسان، آن هم فقط در یک دیدار، از محالات است؛ از محالات.«

بعدها توی جمع دوستان ایرانی اش گفته بود: »من ذره ای از این پول ها را هم برای خودم نمی خواهم. آنها را می خواهم 

برای ترویج اسلام و شیعه.« و این همان چیزی بود که صهیونیست ها آن را نمی دانستند و نمی خواستند ادواردو به آن 

برسد. خودش انگار چیزهایی را فهمیده بود، بارها گفته بود: »صهیونیست های ایتالیا نمی گذارند ارث پدرم به من برسد. 

آنها روزی مرا خواهند کشت و بعد هم می گویند که او خودکشی کرده است.« اینها را می گفت و دست برنمی داشت از شاخ 

به شاخ شدن با صهیونیست ها. پدر و مادرش در خانه زندانی اش کردند، همه کار می کردند، پدرش می گفت نمی خواهم 

ثروتم را به او بدهم، اما نمی دانست جواب افکار عمومی را چه بدهد، خیلی فکر و مشورت کرد و سرانجام به نتیجه رسید، 

او را به زور بردند، در یک تیمارستان بستری کردند، بعد هم چو انداختند که ادواردو بیمار روانی و نیمه دیوانه است. کسی 

هم که جنون به سرش خورده باشد، نمی تواند وارث آن همه ثروت جیانی آنیلی شود. نقشه حساب شده ای بود. چند وقتی 

در آن تیمارستان بود، فهمیده بود یهودی ها برایش نقشه دارند، باید کاری می کرد. بالاخره یک روز با نقشه ای که چیده بود، 

از تیمارستان فرار کرد. معطل نکرد، رفت سراغ دوستان ایرانی اش و با کمک آنها دوباره به ایران آمد. 

پنجشنبه 15 نوامبر 2000، مصادف با 25 آبان 1379، معاون شبکه حمل ونقل بزرگراه تورین ساوونا، مثل هر صبح مشغول 

گشت زنی در جاده بود که به پل بزرگ رومانو رسید. دید ماشینی خاکستری که چراغ راهنمایش روشن است، کنار جاده پارک شده 

و کسی هم توی آن نیست، مشکوک شد. از اتومبیلش پیاده شد و رفت طرف آن ماشین. این طرف و آن طرف را نگاه کرد. کسی را ندید. 

از آنجا به پایین نگاه کرد، جسدی بی جان و خونین به چشمش خورد. 

ماموران مخفی صهیونیست ها کارشان را دقیق انجام داده بودند... .

درسـت در اواخـر دولـت اصلاحـات بـود کـه رسـانه ملـی، 

تبلیغـی از یـک مسـتند جنجالـی را بـه روی آنتن خـود برد. 

هـر چنـد بعضـی از مسـئولان ، مخالـف پخـش ایـن مسـتند از تلویزیـون 

بودنـد، ولـی بعـد از پخـش آن بـا بازتـاب گسـترده ای در محافل عمومی 

مواجـه شـدند. موضـوع مسـتند چـه بـود؟ موضـوع آن دربـاره زندگـی و 

شـهادت دکتـر ادواردو آنیلـی بـود. امـا ادواردو آنیلـی کـه بـود؟ ادواردو 

آنیلـی، تنهـا پسـر جیووانـی آنیلـی و پرنسـس یهـودی مـارلا کاراچلـو و 

وارث قانونـی ثـروت افسـانه ای خانـدان آنیلـی بـود. خانـدان آنیلـی که 

بـه خانـدان پادشـاهی ایتالیـا معـروف هسـتند، صاحـب کارخانه هـای 

معـروف اتومبیل سـازی فیـات، مازراتـی، فـراری و... و کارخانه هـای 

هلیکوپترسـازی و موسسـات بیمه و باشـگاه مطرح یوونتوس هسـتند. 

ادواردو در نیویـورک به دنیـا آمـد و تحصیلاتـش را تـا مقطـع دکتـری 

ادیـان و فلسـفه در دانشـگاه پرینسـتون ادامـه داد. در کتابخانـه 

همیـن دانشـگاه بـود کـه به طـور تصادفـی با قرآن آشـنا شـد و 

بعـد از مطالعـه آن شـیفته اسـلام شـد و بـه اسـلام گرویـد. با 

وقـوع انقـلاب اسـلامی ایـران، بـه مسـائل ایـران علاقه مند 

شـد و بـا آشـنایی بـا محمد حسـن قدیری ابیانـه کـه در آن 

زمـان رایـزن مطبوعاتـی ایـران در ایتالیـا بـود به تشـیع گروید. او 

در فروردیـن سـال 60 بـه ایـران آمد و در نمازجمعه ای به امامت 

حضرت آیت الله خامنه ای شـرکت کرد و سـپس به ملاقات امام 

خمینـی)ره( رفـت و در ایـن ملاقـات بـود کـه امـام خمینی)ره( 

پیشـانی او را بوسـید. او بـا بازگشـت بـه ایتالیـا و به رغـم مخالفـت 

شـدید خانـواده پرنفـوذش، فعالیت هـای خـود را در زمینـه اسـلام ادامه 

داد و مسـتندهای گوناگونـی دربـاره کشـورهای اسـلامی سـاخت. از 

فتوای امام خمینی )ره( درباره سـلمان رشـدی حمایت کرد و به ناشـری 

کـه می خواسـت کتـاب رشـدی را منتشـر کنـد، اعتـراض کـرد. بـه پـاپ 

درمـورد ظهـور امـام زمان)عـج( و حضرت مسـیح)ع( نامه نوشـت و حتی 

بـا اطـلاع از علاقـه خـاص پسـر معمـر قذافـی بـه باشـگاه یوونتـوس کـه 

ادواردو مدتـی مدیـر آن بـود، قصد پیگیری سرنوشـت امام موسـی صدر 

را داشـت. در کنـار ایـن فعالیت هـا یکـی از دوسـتان نزدیکـش بـه نـام 

کنـت لـوکا گائتانـی لاواتلـی کـه او نیـز از خاندان سرشـناس ایتالیایی و 

صاحـب کارخانه هـای تولیـد مشـروب بودنـد را به اسـلام دعـوت کرد که 

او نیـز بـا سـفر بـه تهـران به نـزد آیت اللـه سـید علی گلپایگانـی )ره( رفت 

و شـهادتین گفـت و رسـما مسـلمان شـد. بـا ایـن حـال خانـواده ادواردو 

کـه از اقداماتـش ناراضـی بودنـد به شـدت او را تحـت فشـار گذاشـتند و 

از نظـر اقتصـادی در مضیقـه قـرار دادنـد و به نوعـی بـه انزوا کشـاندند و 

حتـی کار را به جایـی رسـاندند کـه او را در تیمارسـتان بسـتری کردنـد. 

درنهایـت ادواردو از ارث محـروم شـد و به جـای او جـان الکان خواهرزاده 

صهیونیسـتش وارث ثـروت خانوادگـی آنیلـی معرفـی شـد. سـرانجام در 

تاریـخ 15 ژوئـن 2000 میـلادی جسـم بی جـان ادواردو آنیلـی زیـر پـل 

ژنرال فرانکو رومانو پیدا شد. مرگ او را خودکشی قلمداد کردند و بدون 

هیچ گونه تشـریفاتی جسـدش را در مقبره خانوادگی به خاک سـپردند. 

ایـن در حالـی بـود کـه اغلـب دوسـتانش معتقـد بودنـد او هیچ وقـت 

خودکشـی نکرده، بلکه به خاطر ایمان و عقیده اش به شـهادت رسـیده 

اسـت. بعـد از مدتـی یکـی از خبرنـگاران ایتالیایـی بـه نـام جوزپـه پوپو، 

کتابـی نوشـت و در آن بـا دلایـل گوناگـون اثبات کرد کـه ادواردو به قتل 

رسـیده اسـت. سـال ها بعـد کنـت لـوکا گائتانـی لاواتلی هم سرنوشـتی 

همانند ادواردو پیدا کرد و مثل او با مرگی مشـکوک که آن را خودکشـی 

اعـلام کردنـد، او را بـه شـهادت رسـاندند. و ایـن بـود زندگـی پـر ماجرای 

مـردی کـه به خاطـر عقیـده و ایمانـش، بـه هیـچ مصالحـه ای تـن نداد و 

شـاید ایـن شـعر قآانـی مصداق او باشـد کـه گفت:

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را

عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان

ذوق این معنی نباشد عقل دوراندیش را

نامش را ایرانی ها خوب به خاطر دارند، آن هم ما ایرانی ها که عاشـــق ایتالیا 

هســـتیم، ادواردو آنیلی. پسر مالک کارخانه فیات. کسی که در زندگی اش با 

وجود همه پول و امکاناتی که داشت، اما همیشه احساس می کرد گمشده ای 

دارد و بالاخره آن گمشده را در داخل کتابخانه ای در نیویورک پیدا کرد و بعد 

هم مسلمان شد. ایران آمد، به دیدار امام رفت، خبرش را روزنامه ها چاپ کردند و به ایتالیا رسید. روز جمعه سالگرد شهادت او است. در این 

گزارش استناد کردیم به کتاب »من ادواردو نیستم« که توسط نشر »گروه فرهنگی شهید هادی« منتشر شده است.
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فرهنگ

 آن روز رفته بود کتابخانه دانشگاه. رفته بود که سری بزند. قبلا هم رفته بود. داشت از کنار قفسه های 

کتابخانه رد می شـــد و به کتاب ها نگاه می کرد. جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه، تاریخ، رمان، 

شـــعر، جلوتر رفت. چشـــمش خورد به کتابی که در میان بقیه کتاب ها فرورفته بود و مقداری خاک 

رویش نشسته بود. بی اختیار دست برد سمتش و از قفسه درش آورد. نگاهش کرد. ترجمه انگلیسی 

کتاب مسلمانان بود، رویش نوشته بود: »The Holy Quran« کتاب را باز کرد. چند سطری خواند. 

به نظرش جالب آمد. کتاب را ورق زد. چند ســـطر دیگر را خواند. گوشه ای از کتابخانه روی صندلی 

نشست و مشغول خواندن شد ساعت ها می گذشت و کتاب برایش زیبا بود. نمی توانست برای یک 

لحظه هم کتاب را کنار بگذارد. هر چه بیشتر می خواند. بشتر لذت می برد حس می کرد گمشده اش 

به او نزدیک شده. کتاب را از کتابخانه دانشگاه امانت گرفت و برد خوابگاه. 

جیاتی داشت دیوانه می شد، رفت پیش اقوام و فامیل. به آنها گفت چه شده. بعد هم به اقوامش گفت: »ادواردو 

دیوانه شده. یک دیوانه واقعی. من برای یک لحظه هم نمی توانم با او صحبت کنم. تا در ایتالیا جار نزده که 

مسلمان شده ام باید او را از این دین منصرف کنید. باید برش گردانیم به دین قبلی اش. هر طوری که هست.« 

همه به دیدار ادواردو رفتند، نشستند و صحبت کردند. اول با روی خوش و با ملایمت، بعد هم با عصبانیت و 

تهدید و تشر. اما فایده نداشت. ادواردو همان بود که بود. محکم ایستاده بود سر حرف هایش. اقوام ادواردو 

که دیدند او درست بشو نیست رهایش کردند. خواستند بروند. ادواردو نگه شان داشت و گفت: »چند دقیقه با 

شما کار دارم.« بعد برایشان صحبت کرد از خداوند و پیامبر و دعوت شان کرد به دین اسلام. اقوام ادواردو مات و 

مبهوت مانده بودند، رفتند و گفتند: »جیانی حق داشت. ادواردو واقعا دیوانه است.«

دیدارشان در حیاط سفارت اتفاق افتاد، با هم سلام و احوالپرسی کردند، خودش را معرفی کرد 

و گفت: »من ادواردو آنیلی هستم، چند سالی است که مسلمان شده ام. مناظره شما را دیشب 

از تلویزیون دیدم. دوست داشتم از نزدیک شما را ببینم و با شما آشنا شوم.« قدیری نگاهی به 

ادواردو کرد و گفت: »گفتید فامیلی تان آنیلی است؟ شما با آقای آنیلی معروف که مالک فیات 

است، نسبتی دارید؟« ادواردو گفت: »بله. پسرشان هستم.« قدیری جا خورد. و گفت: »شما چطور 

مسلمان شدی؟« ادواردو ماجرای آن روز کتابخانه اش را تعریف کرد و گفت: »وقتی قرآن را برای 

اولین بار دیدم، متوجه شدم که این کلمات، کلمات ماورایی هستند، دیدم این همان چیزی 

است که من سال هاست در جستوجویش بودم.« با ادواردو قرار چند جلسه دیگر را گذاشت. چند 

جلسه ای قدیری برای ادواردو از اسلام و تشیع گفت. روزها و هفته ها می گذشت و ادواردو مدام پیش 

قدیری می رفت و اشتیاقش با شنیدن حرف ها روزبه روز بیشتر می شد. حالا دیگر تصمیمش را گرفته 

بود، انتخاب مذهب تشیع. در جلساتی که با قدیری داشت از امام خمینی زیاد شنیده بود، یک دل 

نه صد دل عاشق امام شده بود، هنوز امام را ندیده و هنوز صدایش را نشنیده آنقدر عاشق بود، پدر و 

مادر ادواردو دیگر داشتند دیوانه می شدند، آنچه اتفاق افتاده بود را باور نمی کردند، اصلا برایشان قابل 

هضم نبود، تنها پسرشان مسلمان شده بود و حالا هم شیعه و دوستدار آیت الله خمینی! 

به جز قدیری با یک ایرانی دیگر توی ایتالیا رفیق شده بود، حسین 

عبداللهی، کمی هم با برادر حسین، محمد. خیلی از شب ها ادواردو 

می رفت پیش آنها. سه تایی می نشستند دور هم و درباره اسلام و قرآن 

و تشـــیع حرف می زدند، درباره انقلاب ایران، امام خمینی، مسائل 

مهم جهان اسلام، روزبه روز جلسات ادواردو با مسلمانان و ایرانی ها 

بیشـــتر می شد و روزبه روز زیر ذره بین پدر و مادرش قرار می گرفت. 

پـــدرش به عبداللهی گفته بود: »تا آخر عمرت ماهانه پنج هزار دلار 

و یک اتومبیل به تو می دهم. بهترین شـــغل با بهترین حقوق را هم 

برایت فراهم می کنم فقط دست از سر پسرم بردار. هم خودت و هم 

هر مســـلمان دیگری.«عبداللهی لبخندی زده بود، سرش را تکان 

داده بـــود و هیچ نگفته بود. پدرش می خواســـت ادواردو را منزوی 

کند. می خواست کاری کند که خودش بیاید و بگوید غلط کردم. 

فخرالدین حجازی نماینده مجلس ایران، سال 1359 رفته بود ایتالیا. گذرش 

افتاده بود به شهر تورین. ادواردو فهمید رفت پیشش. با حجازی روبوسی 

کرد و گفت که مسلمان شده است و شیعه.  ادوادو به حجازی گفت: »شما 

با امام خمینی ارتباط دارید؟« حجازی لبخند زد و گفت: »بله«. لب های 

ادواردو لرزید و گفت: »آرزویم این است که او را ببینم. اگر به ایران بیایم، 

می توانید مرا ببرید پیش امام؟« حجازی لبخند دوباره ای زد و قول داد. 

دانشجویان انجمن اسلامی ایرانیان خیلی در ایتالیا فعال بودند، سر 

ماجرایی با اعضای منافقین درگیر شدند، پلیس آمد و تا فهمید یک 

سر دعوا دانشجویان مسلمان ایران است، آنها را دستگیر کرد، خبر 

به گوش ادواردو رسید، بدون آنکه آنها متوجه بشوند، بهترین وکیل 

را برایشـــان گرفت و هر کار می توانست کرد، آنقدر رفت و آمد که 

بالاخره آزاد شدند. 

چند ماهی از پیروزی انقلاب ایران می گذشـت. دانشـجویان ایرانی لانه جاسوسـی را تسـخیر 

کـرده بودنـد. تلویزیـون ایتالیـا در ایـن بـاره مناظـره ای را برگـزار کـرده بـود، مناظـره ای بیـن 

محمدحسـن قدیری ابیانـه بـا چنـد کارشـناس سیاسـی از ایتالیـا و آمریـکا. قدیری شـروع به 

صحبت کرد و گفت: »به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند قوی تر از ناوهای آمریکایی.« 

بعـد هـم حسـابی توپیـد علیه آمریـکا و غرب و کوبیدشـان.

ادواردو آن روز توی خانه شـان پای تلویزیون نشسـته بود. داشـت مناظره را نگاه می کرد. دید 

کـه یـک جـوان بیسـت و چنـد سـاله، چـه جـور بی هیـچ ترسـی علیـه آمریـکا صحبـت می کرد. 

پته شـان را می ریخـت روی آب. خیلـی خوشـش آمـد. خیلـی تحـت تاثیـر قـرار گرفـت. اسـم 

قدیـری ابیانـه را به خاطـر سـپرد. فـرداش بـه دور از چشـم و پـدر و مادرش رفت سـفارت 

ایـران در ایتالیـا. بـرای اینکـه کسـی شـک نکنـد، موتور گازی قراضـه ای را گیر آورد و بـا آن رفت. 

دلـش می خواسـت قدیری ابیانـه را ببینـد، بـا او حـرف بزنـد و از او بخواهد تا از اسـلام و از ایرانش 

بگوید. از حکومت اسـلامی و رهبرش آیت الله خمینی. نگهبانی سـفارت ایران از توی اتاقکش 

زنگ زد به قدیری که داخل سـفارت بود و گفت: »یک جوان ایتالیایی آمده و با شـما کار دارد.« 

قدیـری گفـت: »از طـرف مـن معذرت خواهی کنیـد و بگویید امروز نمی توانم در خدمت باشـم. 

فردا تشـریف بیاورید سـفارت.«

یک دقیقه گذشـت. نگهبان دوباره زنگ زد و گفت: »پیام تان را به آن جوان ایتالیایی رسـاندم. 

او گفـت خداونـد هـر در بسـته ای را می گشـاید.« قدیـری خوشـش آمـد از ایـن جملـه. گفـت: 

»بگـو بیاید.«

شـب ها تـوی خوابـگاه تـا نزدیـک صبـح بیـدار می مانـد و قـرآن مطالعـه می کـرد. چنـد سـاعتی 

می خوابیـد و دوبـاره بلنـد می شـد و مشـغول مطالعـه قـرآن می شـد. هـر چـه می خوانـد سـیر 

نمی شـد. لحظه به لحظه عطشـش بیشـتر می شـد. حسـابی رفته بـود تـوی بحر قـرآن. روی آیـه آیه 

و کلمه کلمـه اش فکـر می کـرد. نـه توراتی که خوانـده بود شـبیه این کتاب بـود، نه انجیـل و نه هیچ 

کتـاب دیگـری. روزها می گذشـت و هفته ها می گذشـت و ادواردو قـرآن را مطالعه می کـرد و ذهنش 

پـر از آیاتی بود که لحظـه ای رهایش نمی کردند. بالاخـره تصمیمش را گرفت. به یک مرکز اسـلامی 

در آمریـکا رفـت و گفـت: »آمده ام که مسـلمان شـوم. آمده ام کـه حق را پیـدا کنم. آمـده ام که چنگ 

بزنـم به حقیقـت.« آنجا شـهادتین را گفت. مسـلمان شـد. بـه مذهب اهل سـنت درآمد. اسـمش را 

هم عـوض کـرد و گذاشـت: »هشـام عزیز«.

10 سـالی در آمریکا ماند، دکتری اش را گرفت، بعد برگشـت ایتالیا پیش خانواده اش. قبل از رفتن 

به ایتالیا، مسـیحی بود و حالا که داشـت برمی گشت، مسـلمان شـده بود، خطرناک ترین اتفاق از 

نـگاه پدر و خانواده اش و صهیونیسـت های ایتالیا کـه دور و بر پدرش بودنـد.  خیلی با خودش فکر 

کـرد و کلنجـار می رفـت. نمی دانسـت چه کنـد؟ مانده بـود حقیقـت درونش را فـاش کند یـا نه. با 

خـودش می گفـت: »حقیقـت را می گویم. هر چـه می خواهد بشـود، بشـود.« یک روز مقابـل پدر و 

مادرش ایسـتاد، چشـم در چشمان شان دوخت و گفت: »من مسلمان شـده ام.« می دانست گفتن 

ایـن مطلب برایـش گران تمـام می شـود. اما گفـت. با جـرأت هم گفـت. جیانی آنیلی و همسـرش 

مـات و مبهوت مانـده بودند، انـگار برق گرفته بودشـان. انگار داشـتند خواب می دیدند. باورشـان 

نمی شـد کسـی از اقوام دورشـان هم، الف اسـلام را روی زبانش بیاورد. تا چه رسـد به پسرشـان. 

عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان


